
  

  
  
  
  
  
  
  

   ؛مظفراعتقادات اماميه در كلام علامه 
  عقائد الاماميه بر محوركاوشي 

  *داود شيخي زازراني
  **فاطمه براتي احمدآبادي

  
  اشاره

ايـن گـزارش بـر    . كنـد  مياز اعتقادات اماميه گزارش را تقرير علامه مظفر حاضر  ةمقال
كتـاب انتشـار   . ايـن  صورت گرفتـه اسـت   عقائد الاماميهيعني  ،محور كتاب معروف وي

مذهب اماميه مورد توجه انديشـمندان   عنوان منبعي براي شناخت بهاي داشته و  گسترده
 هـاي  ديـدگاه  ي ازترسيم كـامل آنكه  براياسلامي اعم از شيعه و سني قرار گرفته است. 

به ديگر آثار ايشـان  علاوه بر كتاب فوق،  صورت بگيرد، علامه مظفركلامي و اعتقادي 
همچنين تلاش شده كه با مراجعه به منابعي كـه علامـه مظفـر    . ه استنيز مراجعه شد
به موارد اخذ و اقتباس و نيـز ابتكـارات   ، است كردهاستفاده  عقائد الاماميهبراي نگارش 

اصول اعتقادات اماميه را بدون  عقائد الاماميهدر سعي دارد علامه مظفر اشاره شود.  وي
 ـدر ايـن كتـاب    با اين حال ؛كندتفصيلي آنها بيان  ةپرداختن به ادلّ عقلـي و نقلـي    ةادلّ

از اي  هرسد كه وي در پـار  مي به نظر. استاجمالاً بيان شده بسياري از اعتقادات اماميه 
  . استبرده صدرا بهره لام ةاعتقادات اماميه از مباني فلسف براي تبيين موارد

  
  ، ملاصدرايهعقائد الامام، اماميه ،اعتقاداتمظفر، علامه : ها كليدواژه

                                                                         
 .دانشگاه اديان و مذاهبپژوهشگر مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب وابسته به  *

 .دانشگاه اديان و مذاهبپژوهشگر مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب وابسته به  **
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  علامه مظفر ةنام زندگي. 1

در پنجم ،  مظفر محمد االله آيت ،شپنج ماه پس از درگذشت پدر ،مظفررضا محمدعلامه 
مادرش دختـر علامـه   . ديده به جهان گشود ش)1280قمري ( هجري 1322شعبان سال 

فضـيلت و بـا    او در دامـان آن زن بـا  . ق) اسـت 1293ـ1235( شيخ عبدالحسين طريحي
پـس از  . رشـد كـرد   ،ق)1337ـ ـ1291( شـيخ عبـدالنبي مظفـر    ،رستي برادر بزرگشسرپ

سرپرسـتي   ،ق)1375ـ ـ1301حسن (برادر ديگرش شيخ محمد ،درگذشت شيخ عبدالنبي
  .)136-135: 1417(الطريحي،  اش گرديد او را به عهده گرفت و راهنماي زندگي

موسوم به آل مظفـر   ،از خاندان علمي و ادبي بنام و معروف شيعي ،مظفر محمدرضا
بـرادر ديگـرش بـه     سـه  از مراجع تقليـد و  ،حسنبرادرش محمد پدر و. برخاسته است

(طريحـي،   فضـل بودنـد   وهمگي اهل علـم   ،حسينعلي و محمد ، محمدعبدالنبيهاي  نام
نـزد علامـه    ،شـعر  دبيـات عـرب و  ا، اصـول  تحصـيلات خـود را در   . ايشان)140: 1417

دروس عـالي  و  و اصول را سپري كـرد فقه  ،سطح ةدوراو . گرفتفرا ،طه حويزيمحمد
 محمدحسين ناييني ميرزا، مظفر شيخ محمدحسن بزرگي چون نزد اساتيد اين دو علم را

 عبـدالهادي  ميـرزا  ،ق)1361-1278( الـدين عراقـي   شـيخ آقـا ضـياء    ،ق)1355(متوفاي 
  ق)1361-1296( كمپـاني) ( شـيخ محمدحسـين اصـفهاني   و  ،ق)1382-1305( شيرازي

، شـيخ محمدحسـين اصـفهاني    ،حضرات آيـات . رسيد اجتهادبه مقام والاي  رفت وگفرا
(آصـفي،   انـد  هكـرد  ييـد أتاجتهاد او را  ،شيخ محمدحسن مظفر و سيد عبدالهادي شيرازي

  .)139-138: 1417الطريحي،  و 69: 1419
ايـن  . ه اسـت اصفهاني بهره بـرد  محمدحسينشيخ مرحوم محضر در فلسفه نيز از او 

را  تأثيرين بيشتر ،اوفقهي و فلسفي ، مشي اصولي خط، شخصيتبه دهي  در شكل ،ستادا
اي  هدر مقدم ـ ،از همين استاد احترام و تجليل فراوان مظفر .)60: 1419(آصفي،  داشته است

علامـه   .: مقدمـه) 1418،  (اصـفهاني  است تأثير گواه اين ،وي نوشته» مكاسب ةحاشي«كه بر 
چون سـيد علـي قاضـي     يبزرگعارف محضر از  ،خويش سلوك سير ومسير  در مظفر،

منـد گشـته    هبهـر ، كه شاگردان سلوكي بسياري تربيت كـرده  ق)1366ـ1385(، طباطبايي
  . )138: 1417(الطريحي،  است

تربيـت و   ةپژوهان بسياري را در سـاي  دانش، حيات علمي خود ةدر دور علامه مظفر
: عبارتنـد از برخي از شاگردان او . ساخت شنان آديتدريس قرار داد و آنان را با معارف 
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شـيخ عبـدالهادي   ، تقـي طباطبـايي   محمـد  سـيد ، رضا عرفانيان غلامشيخ ، سيد جواد شبر
 دكتـر ، مظفـر دكتـر محمـود   ، مهدي آصفي شيخ محمد، شيخ محمدعلي تسخيري، فضلي

  .)175-171: 1417(رك: الطريحي ... شيخ احمد الوائلي و
بر جـاي مانـده   متعددي در موضوعات متنوع چاپ شده و خطي  آثار مظفر علامه از

عقايـد  اصـول الفقـه،   : عبارتند ازاين آثار برخي از . جامعيت ايشان است ةدهند كه نشان
، ديوان شـعر ، الانسان ةحري، مكاسـب ة اسلام، حاشي تاريخ، ، احلام اليقظهق، المنطالاماميه

 ،الاسـلاميه  ةلـي هـامش السـقيفه، الفلسـف    ع ة، السقيفثعمليه في ضوء المنهج الحدي ةرسال
  ... و سـينا  الكنـدي، المثـل الافلاطونيـه عنـد ابـن      ة، فلسـف مالامام علي عليـه السـلا   ةفلسف

  . )182-176: 1417(رك: الطريحي، 
رمضـان  در شـانزدهم مـاه مبـارك     ،علمـي و عملـي   ةپس از عمـري مجاهـد   ايشان

در  اوپيكر مطهـر   و دنيا رفتاز سالگي  62در سن  )ش1342قمري ( هجري 1383سال
  . )182: 1417(الطريحي، سپرده شد به خاك در نجف ش اندر كنار برادر، خانوادگي ةمقبر

  
  علم كلام از ديدگاه علامه مظفر. 2

 1،النجـف چـاپ شـده اسـت     ةكه در مجل ـاي  هدر كتاب فلسفه و دو مقال ،مرحوم مظفر
  :  محور قابل بررسي است در سهدر مورد علم كلام مطرح كرده كه  نظراتش را

در عصـر امـوي و   ويژه كتب يونـاني   به ،كتب ةترجم: پيدايش علم كلام أمنش. 2-1
ي سبب شد كه برخي از مسـلمانان  نبعد از آن و آشنايي مسلمين با فلسفه و فرهنگ يونا

باعث شـد عقائـد اسـلامي     ،اين گرايش. به آن فرهنگ گرايش پيدا كنند ،مسلمانانغير و
 ،برخـي از مسـلمانان  دليـل  بـه همـين   . يوناني واقـع شـود   ةطرفداران فلسف مورد هجوم

سـعي كردنـد از روش بـراهين     ،اسلامي برآمدند و در مقام دفـاع  ةدرصدد دفاع از عقيد
هماهنگي ايجاد كنند كـه  ، فلسفي و نظريات اسلام فلسفي بهره بگيرند و حتي بين آراي

العملي بـود در برابـر     عكس ،علم كلامگيري  شكلبنابراين ؛ علم كلام پيدا شد ،نتيجهدر 
مباحـث منظمـي    اين علم، گيري البته بعد از شكل. يوناني به عقائد اسلامي ةهجوم فلسف

ايشان ايـن علـم را از    دليل،به همين  .مطرح گرديد معاد و امامت، نبوت، خداشناسي در
  .)63-62 :1414و  76-75: 1413  المظفر، (رك: داند مي ابتكارات مسلمانان

بين كلام و فلسـفه نيسـت و علـم    اي  هرابط ،به نظر وي: فلسفه با كلام ةرابط. 2-2
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يعنـي وجـود بمـا     ،از موضوع واحد لي است؛ چون اولاً، در فلسفه غالباًعلم مستق ،كلام
دارد، در اصـل  ولي علم كلام علاوه بر اينكـه تعـدد موضـوع    ؛ شود مي بحث ،هو وجود

است كه ابتـدا   علم كلام اين، روش ثانياًبه وجود آمده است.  فلسفيهاي  براي رد هجمه
ولي روش بحـث در   ؛شود مي و بعد دليل براي آن اقامهشود  مسلم گرفته مي يك اعتقاد،

بعـد اعتقـاد بـه آن     ،شـود  مي فلسفه اين است كه ابتدا برهان و دليل براي موضوع آورده
ولـي   ؛طاقت بشري است اشيا به قدرق يشناخت حقا ،هدف فلسفه، ثالثاً .شود مي حاصل

  . )68: 1414 و 77-76: 1413(رك: المظفر،  هدف علم كلام تصحيح اعتقادات اسلامي است
 :سه نقد اساسي بـه علـم كـلام وارد اسـت    است، ايشان معتقد : نقد علم كلام. 2-3

را از منـابع اصـيل يونـايي اخـذ      خـود  يكي اينكه اين علم علاوه بر اينكه تفكر فلسـفي 
بـه  . به تصحيح اعتقادات اسلامي پرداختـه اسـت   ،بدون نقد و تدقيق علمي، نكرده است

بين وجود و  ةواسطة معدوم، ن به اقوالي بدون برهان نظير جواز اعادامتكلم دليل،همين 
دوم اينكـه روش علـم كـلام ايـن اسـت كـه       انـد.   تفويض و غيره قائل شـده ، جبر، عدم
 ؛شـود  مـي  اقامهبراي آن دلائل عقلي يا شبه عقلي پس سو  شود اي مسلم گرفته مي هعقيد

از اي  هايـن روش باعـث شـد عـد    . صـحيح نباشـد   چه بسا آن عقيده اساساًدر حالي كه 
سـوم   2.قائل شـوند  آن وجوب عقلي معرفت را انكار كنند و به وجوب شرعي ،نامتكلم
جمـود   ي وجـود نـدارد و سـبب   أآزادي ر روش خـاص آن، به خاطر علم اين در اينكه 

جمود فكري بـه يـك بيمـاري اجتمـاعي و      . اينفكري براي مردم و علما گرديده است
تكفير ديگـران از جملـه فلاسـفه     ،از ثمرات آنيكي رواني عمومي تبديل شده است كه 

علم گيري  شكلهنگام  ،بيت شود كه اهل مي مرحوم مظفر متذكر ،در پايان اين نقد. است
ي دقيق و أر(ع)  بيت ؛ البته اهلبا علم كلام مخالفت كردند ،به خاطر اين اشكالات ،كلام

بعد از تصـحيح   ،كه حقيقت نظرات ايشاناند  را در مسائل اعتقادي بيان كردهخود علمي 
  . )66-63: 1414(رك: المظفر،  فلسفه در قرون اخير كشف شده است

  
  عقائد الاماميه. كتاب 3

هجـري قمـري در    1363در سـال  مؤلـف  هـاي  مجموعـه سـخنراني  در اصل اين كتاب 
 هجري 1370و در سال كرده بازبيني ايشان آن را كه  است »النشر  منتدي«ديني  ةدانشكد

اصلاحاتي ديگر بر روي كتـاب   قمري، هجري 1380در سال قمري منتشر نموده است. 
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 ـفاز حامـد ح اي ديگر  همقدم لف وؤم ةصورت گرفت و به همراه مقدم اسـتاد سـني    ،ين
منـابعي را كـه از    مؤلـف  ،اين كتابپايان در منتشر شد. در مصر  ،گاه قاهرهمذهب دانش

شـرح  ، شيخ صدوق اعتقادات عبارتند از:اين منابع  . برخي ازكند ذكر مي آنها بهره جسته
 شرح التجريـد ، خواجه نصير تجريد الاعتقاد، از شيخ مفيد اوائل المقالات ،صدوق عقائد

بخـش  ، علامـه مجلسـي   اعتقـادات ، فاضل مقـداد  عشر الباب الحاديشرح ، علامه الحلي
 كاشف الغطاء از محمدحسين اصل الشيعه و اصولها، كشف الغطاءاصول عقايد از كتاب 

  مظفر.   محمدحسناز برادرش  3دلائل الصدق في نهج الحقو 
   ارجـاع شـيخ جعفـر    كشـف الغطـاء  كتاب به فقط در يك مورد در پاورقي نويسنده 

و در پايان كتاب بـه  هاي ديگر ارجاع نداده است  قي و متن به كتابو در پاورداده است 
عقائـد  مطالـب و موضـوعات كتـاب     ةبـا مقايس ـ . بسنده كرده است ها باذكر نام آن كت

تـوان   ، مـي از اين روكنيم.  هايي را مشاهده مي و تفاوتها  شباهت ،كتبديگر با  ،الاماميه
، از مجمـوع آن كتـب بهـره    اص باشـد ايشان بدون آنكه مقيد به يك كتاب خ ـگفت كه 

طرح برخي از مطالب همانند طرح مباحـث تربيتـي و اجتمـاعي در فصـل     گرفته است. 
 ـعقاچهارم    تـوان از ابـداعات ايشـان تلقـي كـرد كـه در ادامـه بـدان          را مـي  د الاماميـه ئ

  .  خواهيم پرداخت
  

  عقايد الاماميههدف از نگارش . 4

 چـاپ اول  ةدر مقدم ـكه است دوم كتاب نوشته  وچاپ اول  دو مقدمه بر مرحوم مظفر 
از اي  ههـدفم ايـن بـود كـه خلاص ـ    : «كنـد  ق) هدف خويش را اين چنين بيان مي1370(

 ةبه منظور اسـتفاد  ضبط نمايم و ،بيت بدان رسيده بودم طريق اهل كه ازرا عقايد اسلامي 
يان روايـاتي كـه   ب خالي از رهان وب عاري از هرگونه استدلال و اين مجموعه را ،همگان

  .)4: 1391(المظفر، » نوشتم، در بيشتر مسائل اعتقادي از ائمه وارد شده بود
آنچه مرا به چاپ مجدد اين كتـاب  «: نويسد مي ق)1381( چاپ دوم ةدر مقدمايشان 

سـني و پـاك    شيعه و ةدو طايف آلود ميانميد از ميان برداشتن ابرهاي غبارا، تشويق نمود
 ايـن در  وي .)3: 1391(المظفـر،  » بـود   صـحيح اسـلامي   روي عقايد برنشسته كردن غبار 

از طريـق   هـر مـذهب   كشف حقايق ،بهترين راه حل براي تقريب بين مذاهب رامقدمه 
  .  داند صاحبان آن مذهب مي
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  . اجتهاد و تقليد5

 در بحـث وجـوب عقلـي تحقيـق و تفكـر     ، عقائد الاماميـه ة كتاب مقدم درعلامه مظفر 
پرهيـز از   ،امامت و معاد، نبوت، در چهار اصل ديني توحيد كند و طرح ميم را اعتقادات
ايشان وجوب عقلي معرفت را همان حكم عقل به لزوم معرفت و . داند لازم مي تقليد را

شـود كـه آنچـه در    متذكر مي ،كتاباين  در پاورقيهمچنين  4.داند مي تفكر در اعتقادات
 بلكـه در  ؛ست كـه تحقيـق در آن واجـب باشـد    مواردي ني ةدر زمر ،شودكتاب گفته مي
از . كنـد اعتماد بر قـول معصـوم كفايـت مـي     ،مانند قضا و قدر و رجعت ،بسياري موارد

گـذارد و اصـول    مي فرق ،توان فهميد كه وي بين اصول و فروع اعتقادي مي كلام ايشان
خـلاف  ه ب، در آن واجب استعقلي داند كه تحقيق  مي اعتقادي را آن دسته از اعتقاداتي

  .  فروع اعتقادي كه در آن اعتماد بر قول معصوم كافي است
ترين شكل خود، بر فطـرت و انديشـة    به نظر علامه مظفر اعتقادات اسلامي در ساده

روشن هر كس بنا شده است و نيازي به تعمق دقيق ندارد. علاوه بر اين، خداوند نيز به 
  بـراي فهـم اعتقـادات اسـلامي علـم       چنين تعمقي تكليف نكرده است. به همين دليـل، 

  ايـن دو علـم بـدون فايـده نيسـتند. وي متـذكر        گرچـه كلام و فلسفه ضرورتي نـدارد؛  
  طـور موثـق رسـيده اسـت بـراي فهـم ديـن اسـلامي بـر           بيت به شود كه آنچه از اهل مي

  خــود نيــز  ةدر كتــاب فلسـف وي ). 69-68: 1414(المظفـر،  وجـه صــحيح آن كـافي اســت   
 واجب نيست و اعتقاد عاميانه كافي اسـت  ،خداشناسي به روش فلاسفه د كهكن تأكيد مي
  .)80: 1413(المظفر، 

» اجتهاد در فروع دين در عصـر غيبـت  « ةاعتقاد اماميه را دربار ة بحث،ايشان در ادام
 واجـب كفـايي  بر هر مسـلماني  تحقيق و اجتهاد در مسائل فرعي : كند اين چنين بيان مي

عقـل و اجمـاع   ، سـنت ، قرآنيعني  ،اربعه ةاز ادل ر فروع دين بايدد مجتهدتحقيق . است
حامـد  «. الشرايط تقليد كنـد   از مجتهد جامع بايد ،كسي كه در فروع مجتهد نيست. باشد

اماميـه بـرخلاف    اجتهـاد نـزد  اينكـه   بيـان  بـا  ،نوشتهكتاب كه براي اي  هدر مقدم »ينفح
 ـ امتيـازات اماميـه و   را يكـي از  آن ،در تمام احكام اسلامي جاري اسـت  ،سنت اهل  ةماي

  .)1391(المظفر،  داند مي نناپيشرفت آ
كند كـه عـلاوه    في ميمعر(عج) نائب امام زمان  الشرايط را مجتهد جامع ،علامه مظفر

به ايـن معنـا كـه در حـوادث بـه او مراجعـه       هست، داراي ولايت عامه نيز  ،بر مقام افتا
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از مختصات امام در اصل مالي كه  ائل حقوقي ومس و تعزيرات، حدوداجراي و  شود مي
  .  باشدايشان مي ةبر عهد ،معصوم است

  
  خداشناسي. 6

 بـا كنـد و   بيـان مـي   مسـائل خداشناسـي   ديـدگاه اماميـه را در  اول  علامه مظفر در فصل
نداشـتن  ، دض ـنداشـتن  ، قادر، عادل،  حكيم، هي مانند عليمصفات الا برشمردن برخي از

توان خـدا را  نمي، شوندچيزي كه ممكنات به آن توصيف مي هر« :ويسدن مي ،...و فرزند
بايـد   ،آوريمو آنچه به نام خدا به ذهن مينيست و احدي همانند او  به آن توصيف كرد

بحث اعتقـاد بـه خـدا را بـا بيـان       همانند شيخ صدوق . او»نه خالق مخلوق حساب كرد
(رك: بـرد   مـي  ير شيخ صدوق را به كارتعاب كند و تعابيري مشابه شروع مي الاهي صفات

  .)13: 1381المظفر، ؛ 22-21: 1414صدوق، 
 ةلكـن در كتـاب فلسـف   ؛ اسـت  ارائه نكرده عقائد الاماميهاثبات خدا را در  ةادلّايشان 

وجـود خـدا را از   ، نبرهان اكند.  مي را در اثبات خدا مطرح »لم«و  »ان«دو برهان  خود،
از طريق بحث از خـود حقيقـت وجـود بـه      ،مد و برهان لكن مي طريق مخلوقاتش اثبات

را كساني  ،بحث از تشبيه در. همچنين )86: 1413(المظفـر،   پردازد مي اثبات واجب الوجود
خداوند به آسـمان  اينكه معتقدند  و يااند  قائل شدهآن  مانند وجه و،  كه براي خدا دست

 و دانـد  كـافر مـي  ، شـود  مـي  قمر ظـاهر آيد يا خداوند در روز قيامت مانند  مي دنيا فرود
  .  داند نميجمودي بيش را روايات  استنادشان به آيات و

جهـت  از را خداونـد  بايد پردازد كه  به اين نكته مي ،بحث خود ةعلامه مظفر در ادام
نيسـت  صفات خدا زائد بـر ذات  ايشان با بيان اين نكته كه  5دانست.يكتا ذات و صفات 

 و كنـد  بيان مـي  الاهي مورد صفات اش چهار قول در ب فلسفهكتا در است، و عين ذات
مظفـر،  ال(رك: معتقد هسـتند   بودن صفات بر ذات به زائد اشاعره كراميه ومعتقد است كه 

1413 :100(.  
توحيـد در  بـه  اعتقاد بر ، ذاتي و صفاتي اعتقاد اماميه در توحيدبيان  علاوه برايشان، 

زيـارت  نيسـت و  پرستش احدي غير از خدا جايز  كه به اين معناكند؛  ميكيد أت عبوديت
اي براي تقرب هي و وسيلهبيت از باب زنده نگهداشتن شعائر الا و توسلات به اهل قبور

 توسـل و  ةدربـار  مؤلـف بيـان  ، ين ـفح حامد. منافاتي با توحيد ندارد به خداوند است و
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ايـن  ن اف ـلعنوان مخا به راها  وهابي و داند معتدل مي سنت اهلييد أت را مورد زيارت قبور
  .: ط)1381(المظفر،  دكن مي ذكرعقيده 
  

    الاهي صفات. 6-1

 ـ   پـردازد و بـا تقسـيم     و تقسـيم آن مـي   الاهـي  بـه صـفات   ة بحـث، علامه مظفر در ادام
  حقيقيـه و اضـافيه    نيـز بـه   راصـفات ثبوتيـه   ، صفات ثبوتيه و سـلبيه به خداوند صفات 
 ـ  ،ر اعتقـاد اماميـه  كنـد كـه د   كند و بيان مـي  ميتقسيم     ،خداونـد  ةحقيقي ـ ةصـفات ثبوتي

   او عـين ذات خداونـد بـوده و زائـد بـر ذات      ،غنـي و اراده ، حيـات ، قدرت، يعني علم
  ولـي مصـداق واحـدي     ؛مختلـف و متفـاوت اسـت   اين صـفات  اگر چه مفاهيم . ندنيست

فت همگـي بـه ص ـ  ، عليـت و تقـدم  ، خالقيت، تاضافيه مانند رازقي ةصفات ثبوتي .دارند
انتـزاع صـفات    أمنش ـ كـه  نـد گرداوند نسبت به موجودات بـاز مـي  حقيقي قيم بودن خد

  .  شودمتعددي مي
يعنـي   ،به سلب يـك موضـوع   صفات سلبيهكه  معتقد است صفات سلبيه ةباروي در

كيفيـت  ، خصوصيات امكاني مثـل جسـم   ،و با نفي امكان از خداوند گرددباز مي ،امكان
  .  شودنفي مي از او ،...سكون و تغيير و
، خداوند اين است كـه ايـن صـفات    ةكلي در مورد صفات ثبوتي ةقاعد به نظر ايشان
؛ بـه ايـن صـفات متصـف نشـود      ،كه وجوداست و محال اند هو وجودكمال وجود بما 

. آيـد  مـي  نقـص لازم  ،براي خدا كه وجود محـض اسـت  در صورت عدم اتصاف، چون 
الاهـي   صـفات  مسـئلة را در  »آن شـي باشـد   معطي شي نبايد فاقـد « ةت قاعدايشان كلي

 مـثلاً  ،چيزي را عطا كند كه خود فاقد آن باشـد  ،چه بسا معطي ،كند مي پذيرد و بيان نمي
خداوند بـه صـفات ممكـن بمـا هـو       ،بنابراين؛ خود سفيد نباشد تواند مي معطي سفيدي

 به شكلآن هم  ،بلكه به صفات وجود ؛شود نمي وصف ،ممكن كه به وجود ربطي ندارد
  . )136-130، 97-96: 1413(رك: المظفر،  شود مي اكمل و افضل وصف

. كـرد  مـي  ملاصدرا را تدريس اسفارآشنا بود و  ملاصدرا كاملاً ةعلامه مظفر با انديش
  مباحـث وجـود را بـر مبنـاي اصـالت وجـود مطـرح         ،الاسـلاميه  ةالفلسـف وي در كتاب 

، دهـد  ارائه مـي  عقائد الاماميهيه در كتاب از صفات ثبوتيه و سلبوي تفسيري كه . كند مي
: 1981لهين، أصـدرالمت ( ارائه داده اسـت  اسفارآن چيزي است كه ملاصدرا در كتاب مشابه 
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داند نه از صفات  اراده را از صفات ذات مي ،همچنين وي همانند ملاصدرا .)118-120 /6
  . )341-6/340: 1981لهين، أ(رك: صدرالمت فعل

  
  اه شيخ صدقنقد ديدگ. 6-1-1

بازگشت صـفات ثبوتيـه بـه     ناز قائلا الاهي، بحث خود در صفاتة در ادام علامه مظفر
يكي از آنها عنوان  به صدوق را شيخ ،اش در كتاب فلسفه يوكند.  ميصفات سلبيه انتقاد 

وي اين ادعاي شيخ صدوق را ناشي از قصور در فهم عينيت صفات با  6كرده است.ذكر 
  عينيـت صـفات بـا ذات گفتـه اسـت       دربارةعوض آنچه را كه فارابي  در داند و ذات مي

 )،هو عالم من حيث هو قادر و قادر من حيث هـو حـي و حـي مـن حيـث هـو عـالم       (
رسد كه مرحـوم مظفـر معتقـد اسـت كـه       به نظر مي .)101: 1413(المظفر،  داند صحيح مي

از صـفات ثبـوتي    توان عدم و نيستي فرض كـرد و  خداوند را كه عين وجود است، نمي
گردنـد.   تفسيري سلبي داد؛ بلكه اين صفات سلبي هستند كه به صـفات ثبـوتي بـاز مـي    

  چون سلب امكان (مرجع صـفات سـلبي) از خداونـد در پرتـو اثبـات وجـوب وجـود،        
  امكان دارد. 

، از قبيـل علـم   الاهي به بررسي تحليلي صفات ،عقائد الاماميهمرحوم مظفر در كتاب 
آنهـا   امـا در كتـاب فلسـفه بـه بررسـي     ؛ نپرداخته، كلامو  ميع و بصيرس، حيات، قدرت

  : كنيم مي پرداخته است كه اجمالي از آن را گزارش
به علم حضوري خداوند به موجودات اعتقاد ايشان  الاهي، در مورد علم: علم. 6-2

اسـت و  و زمين ها  م به همه چيز در آسمانعال ،خداوند: «فرمايد دارد و بر اين اساس مي
  .)116: 1413(المظفر،  »نزد خداوند حاضراند ،به نفس وجودشان اشيا ةهم

ان شـاء  «كـه   ايشان معتقد است كه قادر بودن خداوند به اين معناست: قدرت. 6-3
  دهـد و اگـر نخواسـت     مـي  اگـر خواسـت انجـام    يعنـي ؛ »فعل و ان لم يشاء لـم يفعـل  

  محض فعليـت و وجـود اسـت     ،داوندقدرت خكه شود  مي ايشان متذكر .دهد نمي انجام
  قـدرت عـين ذات اسـت    «در جـواب ايـن پرسـش كـه      . ايشانو امكان در آن راه ندارد

 ـ ، مـي »پس حدوث اشيا چگونه قابـل توجيـه اسـت؟    ،و قديم   د: ضـعف و نقـص   فرماي
  در . ت بـه شــي نـاقص تعلــق گرفتـه اســت   در نتيجـه، قــدر  ؛در قابـل اســت نـه فاعــل  

  گرفتـه اسـت نـه اينكـه حـدوث در قـدرت اثـر كـرده          قدرت به حدوث تعلق حقيقت
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  (رك: نيسـت   بنابراين تجديـد مخلوقـات بـه معنـاي تجديـد قـدرت در خداونـد       ؛ باشد
  . )127: 1413المظفر، 

 از نقص حكايـت دارد و برخـدا  ، حركت و نمو، حيات به معناي رشد: حيات. 6-4
حيـاتي   ،باشـد اي  هد زنـد معناي حياتي كه قابل انطباق بر هـر موجـو  نيست.  قابل اطلاق

در حقيقـت حيـات همـان    . ملازم با معناي وجود باشد و مقابل آن مرگ باشـد  است كه
بنابراين حيات و وجـود اگرچـه   ؛ وجود است كه در مقابل آن مرگ يعني عدم قرار دارد

حيـات بـه   ، بـا توجـه بـه ايـن مطلـب     هستند.  يك چيزدر مصداق،  ،مغايرند در مفهوم
يات ضعيف اسـت و  يعني وجود ضعيف داراي ح؛ مختلف است ،داختلاف مراتب وجو

تـرين   قوي ،وجود را داردترين  خداوند كه قوي ،بنابراين .وجود قوي داراي حيات قوي
 ازشود كه شناخت ما  مي ايشان در نهايت متذكر. )129-128: 1413(المظفـر،  دارد حيات را 

 توانيم درك كنـيم  نمي وجود راگونه كه حقيقت  آثار حيات است و همان بسبه حيات ب
، از مفـاهيم  همچنـين مفهـوم حيـات ماننـد وجـود     . حقيقت حيات نيستيم قادر به درك

  . )131: 1413(المظفر، نيست  تعريف قابل مصداق،مفهوم و  بسيطه است كه با
در مـورد خداونـد بـر    مرحوم مظفر صـفت بصـير و سـميع را    : سميع و بصير. 6-5

هستند؛  كمال وجود به ما هو وجوداين دو صفت، چون . كند ميحمل  معناي حقيقي آن
خداونـد  . ي سمع و بصر ذاتـي اسـت  اوند دارسميع و بصير به اين معناست كه خدالذا 

مرتبـه  ترين  سميع و بصير است بدون اينكه نيازمند آلت باشد و سمع و بصر او در عالي
(رك: المظفـر،  دانـد   لازم مـي آنها به معناي حقيقي به اين دو صفت را او اعتقاد . قرار دارد

به اين معنـا كـه خداونـد     معناي مجازي آن را حمل اين دو صفت برو  )138-139: 1413
مجاز در اسناد) و يا اينكه سميع و بصير به معناي ، (عالم به مسموعات و مبصرات است

  . )135: 1413(المظفر،  پذيرد نميمجاز در كلمه)  ، (عليم است
. كلام است ةيعني خداوند خالق و به وجود آورند ؛وند متكلم استخدا: كلام. 6-6

كـلام را از صـفات ذات   انـد   و خواسـته اند  آنچه اشاعره با عنوان كلام نفسي مطرح كرده
  نيست.   صحيح، عنوان صفتي مستقل مطرح كنند خدا بگيرند و به

 هرگاه خداونـد « :كند مي گونه بيان بر كلام نفسي اينمرحوم مظفر استدلال اشاعره را 
فردي را براي امتحان و روشن شدن مقدار اطاعت و فرمانبرداري او به امـري كـه قصـد    

حقيقي است و شخص در صـورت   جدي و جا اگرچه امردر اين فرمان دهد، آن را ندارد
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ولي خداونـد انجـام ايـن عمـل را در خـارج اراده نكـرده       ؛ مستحق عقاب است ،تخلف
جـا طلـب   . در اينوجـود نـدارد   انجام آن در خـارج  برايمر جدي از آ ةيعني اراد؛ است

ولي اراده نيست و طلب غير از اراده است كه به صورت مستقل در نفس وجـود   ؛هست
 طلب و امـر امتحـاني   بلكه ؛نه اراده است و نه علم و نه چيز ديگري بنابراين طلب .دارد

ي از كلام نفسـي از  مصداق روشنمطلب اين . است كه قائم به نفساست صفت مستقلي 
  .)144: 1413(المظفر،  »ديدگاه اشاعره است

اسـت و   همـان اراده  ،كند كـه در ديـدگاه اماميـه طلـب     مي اشاعره بيان ايشان در رد
بنـابراين وقتـي لفـظ     .طلب نيستهنگامي كه طلب نباشد اراده نيست و اراده هم بدون 

اين طلب ممكـن اسـت بـه    . ستفقط دال بر طلب ا اين لفظ، شود مي از مولا صادر امر
ديگري باشد و اين  ةبراي نشان دادن عجز كسي و يا هر انگيزو  امتحاني، حقيقي ةانگيز

شود و در نفس به وجـود علـم و    مي لفظ بيانبا اهداف مختلف نفس است كه ها  انگيزه
اختلاف بـا   . مؤلفچيزي در مقابل علم و اراده نيست ،طلب بنابراين .است موجود هاراد

دانـد و نظـر آخونـد خراسـاني را مبنـي بـر لفظـي بـودن          مي اشاعره را اختلاف حقيقي
  .)146-145: 1413(رك: المظفر، داند  مينظر عجيبي  ،اختلاف

 ـ الاهي عدل ،علامه مظفر: عدل .6-7   دانـد؛   مـي كمـالي خداونـد    ةرا از صفات ثبوتي
  ش قاسـتحقا بر نـا حـق هـر كـس را ب   ؛ كنـد  خداوند به احـدي ظلـم نمـي   كه  معنا به اين

  و دهـد   مـي مطيعـان را ثـواب   ؛ كنـد را بـيش از توانشـان تكليـف نمـي    ؛ بندگان دهدمي
  فعـل او مطـابق حكمـت و بـر حسـب نظـام احسـن         در واقع؛ كند ن را عقاب مياعاصي
  توانـد   مـي  ،ايـن فعـل  منشـأ  چون اگر خداوند ظلم كند و فعل قبيح انجـام دهـد   . است

  ؛ دهـد  مـي  دانـد ايـن كـار قبـيح اسـت و انجـام       نمي داونداول اينكه خباشد: چهار چيز 
  ؛ توانـد تـرك كنـد    نمـي  انجام آن اسـت و  ولي مجبور به ؛داند مي دوم اينكه قبح فعل را

ولـي بـه آن احتيـاج    ؛ مجبور به انجام آن فعل هم نيستو  داند مي قبح كار را سوم اينكه
ولـي   ؛سـت هالم به قبح فعل هم عو  نه احتياج داردو  چهارم اينكه نه مجبوراست؛ دارد

عـدم   ،جهـل   ،ظلـم  أمنش ـبنـابراين  ؛ دهـد  مـي  بيهوده و براي سرگرمي اين فعل را انجام
  اينهـا   ةهم ـ ،كـه كمـال محـض اسـت    در مورد خداونـد  و است  بودن، نياز و لغوقدرت

    7.منتفي است
كليـف  طاقت و قدرتشان ت ةبه انداز ،ايشان حجت بر ةبندگان را بعد از اقام ،خداوند
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 الاهـي  است كـه از لطـف و رحمـت    خير و سعادتي براي بشر الاهي، كند و تكاليف مي
 ،»عقيدتنا في التكليـف «در عنوان مستقلي به نام  مؤلفاين مطلب را . گيرد سرچشمه مي

  بحـث  كـه بـراي   تـاريخي   ةسـابق  تـأثير ايشـان تحـت    رسـد  مـي  نظر هبكه  كند مي بيان
(رك: الطريحـي،   مطرح كرده اسـت  آن را مستقلاً ،ستا بوده كتب كلامي شيعه درتكليف 

1417 :264(.  
» مجبـره «كـه   علامه مظفر معتقد است هيدر مورد قضا و قدر الا. قضا و قدر: 6-8

بنـده را  » مفوضـه « داننـد و  بدون دخالت داشتن بنده مي، فاعل حقيقي اعمال خداوند را
گشـا   راه ةانديش ـ ،بيت تبعيت از اهل اما اماميه به؛ دندان ميفاعل  بدون دخالت داشتن خدا

از  مـا « كندگونه بيان مي بين الامرين را اينامر معناي  ،مؤلف. دندان بين الامرين ميامر را 
و هسـتند  تحت قدرت و اختيار مـا   اعمال يك جهت فاعل حقيقي اعمال خود هستيم و

 ـقـدرت خداسـت و در پرتـو عطـاي ا     ةاز جهت ديگر همين اعمال در تحت سيطر ه و ب
مفوضـه را   و »جهميه« مجبره را ،اش بر اين كتاب در مقدمهي نفحامد ح. »آيندوجود مي

(المظفـر،   كند معرفي مي فخر رازي را بين الامريني ابوالحسن اشعري و وداند  مي» قدريه«
هستند و  شاعره منكر سببيت طبيعي بين اشياا ،مظفر معتقد است مرحوملكن  ؛: يج)1381

  .)59-58: 1413(رك: المظفر،  داند مي موجب جبراين انكار را 
به روش فلسفي توضـيح   ،بين الامرين را در كتاب فلسفهامر جبر و تفويض و  ايشان
جود است و هم فاعـل  الو به خدا هم فاعل ما كند در جبر وي در آنجا بيان مي. داده است

الوجـود و   منـه فاعـل ما  د است و همالوجو به بنده هم فاعل ما و در تفويض 8الوجود منه ما
 دليـل به همين است؛ الوجود  منه الوجود و خدا فاعل ما بهفاعل ما عبد بين الامرين امر در

بين الامرين را بر همين معناي فلسـفي  امر وي روايت . آيد و نه تفويض نه جبر پيش مي
از  رسـد ايـن تطبيـق    بـه نظـر مـي    و )84: 1413(المظفـر،   كنـد  تطبيق مي ،دهد كه ارائه مي

  9.ابتكارات ايشان است
و كنـد   مـي  بحـث بـداء را مطـرح    هعلامه مظفر در ادام ـ . بداء و حسن و قبح:6-9

محـال   ،باشـد  خداونـد ي بـراي  أرمعناي تغييـر  به ئي را كه بداكند كه اماميه  تصريح مي
ي ناشـي از جهـل و نقـص اسـت و خداونـد از جهـل و نقـص        أچون تغيير رند؛ دان مي

بـه خـاطر    كـه خداونـد عالمـاً    دانـد  ا در اعتقاد اماميه به اين معنا ميوي بداء ر .مبراست
 در مصـلحت  زيـرا  ؛دهـد كند بعد آن را تغيير ميرا براي مدتي ظاهر مي مصالحي چيزي
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همـه  قبلي و بعضي از احكـام اسـلام    نسخ احكام و شرايع ة. مسئلموقتي آن است اظهار
شـيخ  ام بحث از بداء ناظر به سـخنان  در مق مؤلفرسد  به نظر مي. استبر همين اساس 

  ذكـر كـرده بـود.   الاعتقـادات  در كتـاب  كه او  كند رواياتي را ذكر مي و لذا صدوق است
هـاي قبلـي توسـط قـرآن از قبيـل بـداء        گويد نسخ شرايع و نسخ كتاب شيخ صدوق مي

  .)40: 1414(رك: صدوق،  باشد مي
 و معتقـد اسـت كـه    10كنـد  مـي بحث احكام دين را بيـان  ، ايشان در پايان اين فصل

به اين معنا كـه فعلـي   ؛ هي تابع حسن و قبح ذاتي اعمال استحقيقت اوامر و نواهي الا
خداونـد از   ،كند و اعمالي كه ذاتاً قبـيح اسـت   خداوند به آن امر مي ،كه ذاتاً حسن است

كنـد و از فعـل داراي    مـي  يعني خداوند بـه فعـل داراي مصـلحت امـر    ؛ كندآن نهي مي
هر چه اين قول كه  يعني ؛قائل به حسن و قبح شرعي شويم. نبايد كند مي ت نهيمصلح

به اين معنا كه اگر خداوند به فعـل  ، چه نهي كند قبيح است خداوند امر كند حسن و هر
امر كند آن فعل حسن است و اگر از فعل داراي مصلحتي نهي كنـد آن  اي  هداراي مفسد

چون قبيح اسـت كـه    ؛مخالف عقل است سخن،اين . به نظر علامه مظفر فعل قبيح است
اين  ةاو در ادام. خداوند به فعل داراي مفسده امر كند و از فعل داراي مصلحت نهي كند

بـه خداونـد   عجـز   جهـل و نسبت دادن  را اعمالشرعي حسن و قبح قول  ةلازم ،بحث
  .  داند متعال مي
 كنـد و  ح مطرح مـي قب حسن و ةبحث مفصلي دربار خود اصول فقهكتاب در  مؤلف

ايشان محل نـزاع   ،در آنجا. كند در مورد حسن و قبح شرعي اعمال را رد مي نظر اشاعره
داند و نه در حسن و قبح  مي بين اماميه و اشاعره را در حسن و قبح به معناي مدح و ذم
اشـاعره در دو مـورد اخيـر    . به معناي كمال و نقص يا به معناي ملائمت و منافرت طبع

  .  قبح را قبول دارندحسن و 
از . گيـرد  مـي  فقط وصف براي افعال اختياري قرار مدح و ذم حسن و قبح به معناي

عقلا فـاعلش را مسـتحق    ةهمكه حسن آن چيزي است  ،اماميه و معتزله)( ديدگاه عدليه
. داننـد  مـي  فاعلش را مستحق عقـاب  عقلا ةدانند و قبيح آن چيزي است كه هم مي ثواب

ره اين درك حسن و قبح را بـراي عقـل منكـر شـدند و آن را بـه شـرع       اشاع ،در مقابل
چيزي حسن است كه شارع به آن امر كنـد و چيـزي    لذا از ديدگاه ايشان؛ واگذار كردند

  . )386-358: 1388: 1(المظفر،  قبيح است كه شارع از آن نهي كند
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 نبوت. 7

ت عامـه و خاصـه مطـرح    اعتقادات اماميه را در مباحـث نبـو   ،دوم علامه مظفر در فصل
 ةباب لطفـش آن را بـر عهـد    داند كه خداوند از هي ميالااي  هنبوت را وظيف وي. كند مي

رهنمـون   سـعادت  و لكمـا  ها را بـه سـمت  دهد تا انسانخويش قرار مي بندگان خاص
 ـندارانبيـا   نسبت بـه هيچ حق انتخابي بندگان . كنند فرمـانبردار   د و آنـان بايـد مطيـع و   ن

  .  اشندپيامبران ب
هـا   انسـان ، به نظر ويداند.  لطف مي انبيا انسان به نبوت را به دليل نياز ه،در اداموي 

  و شـوند   مـي در ايـن راه مغلـوب تمـايلات نفسـاني      لكـن ؛ بايد مسير كمال را طي كنند
  نيازمنـد كسـاني هسـتند كـه      بنـابراين  .نيسـتند آگـاهي   خيرات و مضرات خويش نيز هب

 از باب لطفش دليلبه همين . راهنمايي كنند ت و غلبه بر تمايلاتآنان را به طريق سعاد
وي وجوب بر خـدا را  . بفرستدها  انسان پيامبران را براي هدايتكه بر خدا واجب است 

از خداوند جدا شـود و كسـاني    محال است لطف و فيض بخشي داند كه به اين معنا مي
: ل ايشـان بـه ايـن صـورت اسـت     شكل منطقي استدلا. فرستدا نهرا براي هدايت انسان

پـس ارسـال انبيـاء بـر خداونـد       ،ارسال انبياء لطف است و لطف بر خدا واجـب اسـت  
  .  واجب است

داند كه مقـارن   معجزه را راه شناخت پيامبران و اتمام لطف الهي به بندگان ميايشان 
صـحت   ةنشـان  را ويژه اهل فن گيرد و عجز و ناتواني همه به صورت مينبوت  با ادعاي

 كـه  ايـن اسـت  كنـد   معجزات بيان مـي  وي دربارةديگري كه  ةنكت. داند مي نبوت مدعي
  تناسب دارد.  فنون عصر خود هر پيامبري با رواج علوم و ةمعجز
  

  عصمت پيامبران و ايمان به آنان. 7-1

معتقـد هسـتند.   پيـامبران و ائمـه    ةعصـمت هم ـ بـه  اماميـه   ،علامه مظفربر اساس گفتار 
  وي در سـيان.  و ن بـزرگ و كوچـك و خطـا    منزه بودن بـودن از گناهـان  يعني  ،عصمت

  هـر فعـل ناپسـندي بـر نبـي      همچنـين  اعمال منـافي بـا مـروت و    كند كه  بيان مي ،ادامه
  نيست. جايز 

ارتكـاب گنـاه از طـرف آنـان     احتمـال   وجوب اطاعت مطلق از پيامبران را بـا ايشان 
بـر عـدم اطاعـت از    جـوازي  رفتار پيـامبر   احتمال خطا در گفتار و چون؛ داندمنافي مي
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در ؛ خواهـد بـود   عبث و لغو انبيافرستادن در اين صورت . شوداعمال و گفتار ايشان مي
اين دليل را كه علامه مظفر براي عصمت ذكر . استمنزه فعل عبث كه خداوند از  حالي

    11.اقتباس كرده است علامه حلي شرح تجريدكند از  مي
ترين فضـائل   پيامبران داراي بهترين و كامل ةهمكه واجب است ، به نظر علامه مظفر

 ـ بـه طـوري كـه هـيچ فـردي      به ،باشند اخلاقي و صفات انساني و عقلي صـفات و   ةپاي
حضـرت   .را داشـته باشـند   همگـان بر ايشان صلاحيت رياست  نرسد تاايشان  امتيازات

كمالات اخلاقـي و   رها دانسان پيامبران و ةسرور هم و هيآخرين پيامبر الا(ص)  محمد
  .  انساني همتايي نداشته و نخواهد داشت

قبل از  ايشان بايد كه كند و معتقد است مي اشاره قبل از نبوت انبيا ايشان به عصمت
تـر   مهمو  پيدا كننداعتماد و اطمينان آنها  از رذائل اخلاقي مصون باشند تا مردم به بعثت
  .  را پيدا كنندنبوت شايستگي مقام  آنكه

دانـد و   اعتقادات شـيعه مـي   زا پيامبران و عصمت ايشان را ةهم به ايمان اجماليوي 
. دانـد  واجب مـي به نحو خاص  ،كه نامشان در قرآن ذكر شده استرا ايمان به پيامبراني 

جـز اينكـه    ؛ايمـان داشـت   ،ايشان نازل شده ها و آنچه برهمچنين واجب است به كتاب
  .  اند يافته و تغييراند  شدهتورات و انجيل موجود تحريف 

  
  قرآن و اسلام. 7-2

هـي بـر زبـان    قرآن وحـي الا : كند بيان ميچنين  قرآن دربارةرا علامه مظفر اعتقاد اماميه 
 قـرآن كنـوني   وو تغييـري نكـرده   نشده جاويد ايشان است كه تحريف  ةپيامبر و معجز

يكي ديگر ، بلاغت قرآن او علاوه بر فصاحت و. استعين همان قرآن زمان پيامبر اكرم 
از دلائل اعجاز قرآن را عدم مغايرت معارف قرآني با قضاياي يقيني فلسـفي و نظريـات   

تازگي و طراوت را  ،داند و معتقد است كه قرآن با پيشرفت علم و دانش مي  ثابت علمي
  .  از دست نداده است

  معتقـد اسـت   با بيان اينكه اسلام تنها ديـن پذيرفتـه شـده در نـزد خداسـت،       مؤلف
  هسـت؛  گذشـته نيـز   هـاي   انبيـا و شـريعت   تصديق اديان و ،اقرار به اسلام تصديق وكه 

  مسـيحيان   ولـي يهوديـان و   .مسلمانان لازم نيست بر ،تحقيق در مورد اديان گذشتهپس 
  در مـورد ديـن حـق    بايـد  بـه حكـم عقـل    ، را ندارنـد  ادعاي خاتميـت ديـن خـود   كه 
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  لازم  مـــورد اديـــان بعـــد از پيـــامبر اســـلام همچنـــين تحقيـــق در. تحقيـــق كننـــد
، آيـد  او نمـي بعـد از  چون پيامبر اسلام در قول خودش مبني بر اينكـه پيـامبري   ؛ نيست
  .  است صادق
  

  امامت. 8

كوشد  ميدهد و در اين فصل  سوم را به موضوع امامت اختصاص ميفصل  ،لامه مظفرع
و  12كنـد  اصـول ديـن معرفـي مـي     ازامامـت را  او . اماميه را اثبات كنـد  ةتا حقانيت شيع

به خاطر برائـت  امامت مورد  درق تحقيبه اعتقاد وي . داند مي تحقيق در مورد آن را لازم
چه كسـي تكليـف    مشخص شود با پيروي از است تا ضروري، اشتغال به تكليف ذمه از

ار امامت استمر كند كه مي بيان وي. رسد ادت ميعس و به كمال و شود ساقط ميانسان  از
  . داردهم نياز نبوت است و انسان به دليل نياز به نبي به امام 

 بعـد از ها  هدايت انسان. داند مي به بندگان الاهي لطف ،را نيز همانند نبوتامامت  او
 شديگـران در انتخـاب   شـود و  مـي  از طرف خـدا انتخـاب  كه است   عهده امامي رپيامبر ب

 باشـند ايد معصوم باشند امامان نيز بايد معصوم پيامبران ب به همان دليل كه .نقشي ندارند
  .  عقلي باشند بالاترين درجات اخلاقي وداراي  و

  
  علم امام  . 8-1

از پيـامبر يـا   آن را است كه  الاهي عالم به جميع معارف اماممظفر معتقد است كه  علامه
كـه  اي  هقدسـي  ةجديد را از طريـق قـو  هاي  امام رويداد. امام قبل از خود اخذ كرده است

وي علـم امـام را قابـل اشـتداد و زيـاد شـدن       . داند مي ،به وديعه گذاشته در اوخداوند 
  .  كند استناد مي» قل رب زدني علماً«سوره طه 114 ةداند و به آي مي

  توانـد از   انسـان مـي  كـه   قـول فلاسـفه  بـر اسـاس ايـن     ،بحث خود ةايشان در ادام 
 ،معـارفي را بـدون يـادگيري فـرا گيـرد      ،الهـام اسـت   ةحدس كه از فروع قو ةطريق قو

قدسـيه نـام    ةقو ،كمال است ةدرجترين  الهامي كه نزد امام است و عالي ةقو« :نويسد مي
  وي . »تواند هـر وقـت كـه بخواهـد بدانـد      مي ،قدسي ةامام به خاطر صفاي اين قو. دارد

بـراي امـام    آن را كنـد و ذاتـاً   اين سخن را از مباني فلاسفه در مسائل نفس استنباط مـي 
  .  داند ممكن مي
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  . وظيفة ما در قبال امامان8-2

 امامـان مسـلمانان در قبـال   و روايات براي  ايشان از وظايف واجبي كه با استناد به آيات
دانسـته  واجب را امامان  اطاعتوي . اطاعت و محبت ايشان است ة، مسئلكند مطرح مي
را بـه   بيـت  اهـل دوستي با او . داند ميهي الادر برابر ايشان را عصيان در برابر و عصيان 

اعتقـادات  ز تنهـا ا ايـن وجـوب    .دانـد  هي ميدليل طهارت و تقربشان به خدا واجب الا
 »نواصـب «مورد اتفاق مسلمين بـه جـز    كهاست ضروريات اسلام بلكه از  ؛اماميه نيست

بحـث مرجعيـت علمـي امامـان در عصـر      بـه   اهميت پرداختن رايشان در ادامه ب. است
  .  كند كيد ميأت ،رحاض

كه آنان نيز  شود متذكر مي هستند،ها  انسان امامان افضل ،بيان اينكه بعد از پيامبر وي با
  . نيستييد اماميه أمورد ت ،گويند ميحلوليه و  آنچه غلاتو اند  ساير بندگان مكلف مانند
  

  . دلائل نقلي و تاريخي بر خلافت امامان8-3

امام بعد پيـامبر  واني حضرت علي عليه السلام ادلائل فر برانكه باين با بيان  مرحوم مظفر
عنوان  به را مائده ةسور 55 ةآي منزلت وحديث ، يوم الانذارحديث  ،حديث غدير، است
  .  كند از آن دلائل ذكر مياي  هنمون

كه پيغمبر به امر خلافت توجه داشته و براي اين دارد  بيان مي سقيفهايشان در كتاب 
 كه امر امت به خود امت و اهل حل و عقـد  راادعا او اين . ارائه كرده استامر راه حلي 

در ادامـه بـا   . وجود نداردادعا اين  و معتقد است نصي بركند  مينقد  ،واگذار شده است
 خلافـت امـام علـي    به اثبات، كه نصي بر خلافت ابوبكر وجود داشته باشدادعا رد اين 
هـاي   ، جنبـه سـقيفه  مسـئلة وي با پرداختن بـه  . )73-60: 1415(رك: المظفر،  پردازد (ع) مي

گيرد كـه بيعـت بـا ابـوبكر از طريـق       مي و نتيجهكند  ميبررسي  رواني و اجتماعي آن را
 .)143-142: 1415(رك: المظفر،  بلكه امري شتاب زده و احساسي بوده است ؛انتخاب نبوده

و  ، با ابوبكر بيعـت نكـرد  يهاتا قبل از شهادت حضرت فاطمه سلام االله عل(ع) امام علي 
كند و حفـظ نظـام    مي بيعت ،اما بعد از شهادت ايشان؛ به دنبال استيفاي حق خويش بود

 دهد و به قدر ضرورت ديني در مسائل اجتمـاعي حاضـر   مي اسلامي را در اولويت قرار
 ـ  مؤلف .گيرد مي قرار سنت اهلاين كتاب مورد نقد يكي از علماي . شود مي اي  هنيـز ردي

  .  نويسد كه در آخر كتاب سقيفه چاپ شده است مي بر نقد ايشان
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دوازده نفر معرفـي   ،كه مرجع احكام شرعي هستندرا عدد امامان حقيقي علامه مظفر 
از امـام بعـد    از آن هـر امـامي   پس از تصريح كرده وآنان كند كه پيامبر به نام همگي  مي

  اند.   تهو اماميه همگي آنان را پذيرف خودش خبر داده است
 مسلمان و مخصوص شيعيان نبوده و ،مصلح اعتقاد به منجي وكند كه  ايشان بيان مي

 حضـرت مهـدي  دوازدهمين امام  ،با اين تفاوت كه شيعه ؛غيرمسلمان به آن اعتقاد دارند
) س( از فرزنـدان حضـرت زهـرا    عـج) ( مهدي. كند را به عنوان منجي معرفي مي عج)(

از عـدل و قسـط    زمـين را پـر   و كنـد  مـي ظهور  ،داند ميو در روزي كه فقط خدا  است
 ز پيـامبر ابا روايـات متـواتر    ار اين عقيده ،متفاوتهاي  مسلمانان با مشرب ةهم. كند مي

    اند. نقل كرده ص)(
  

  رجعت و تقيه. 8-4

قيـام   از بعـد  كـه خداونـد  كنـد   گونه معنا مـي  علامه مظفر اعتقاد اماميه به رجعت را اين
 گروهـي را و  گردانـد  برمـي  صورت بـه دنيـا  و همان اندام  با ردگان رام ،حضرت مهدي

  .  ستاند از ظالمان مي ن راامظلومداد  وكند  مي خوار ذليل و را گروهيو  دهد عزت مي
 ـ ايشان رجعت را نوعي از معـاد جسـماني مـي    فـرق رجعـت و معـاد    ايشـان،  . ددان

 ؛نفس از بدني به بدن ديگـر اسـت  كه تناسخ انتقال داند  را با تناسخ در اين ميجسماني 
انتقال نفس به همان بـدن اول اسـت و انتقـال بـه      ،در حالي كه رجعت و معاد جسماني

تواند آن را نفي يا اثبـات كنـد،    نميدر مواردي مثل رجعت كه عقل . بدن ديگري نيست
زنده  مانند ،آياتي از قرآن. وي براي اثبات امكان رجعت به اكتفا كرد الاهي بايد به وحي

و يا زنده شدن عزيز پيغمبـر بعـد از    )49(آل عمران:  كردن مردگان توسط حضرت عيسي
  كند.  استناد مي )249(بقره: صد سال 

اعتقاد به رجعت در شيعه ظـاهر   از طريق تهودييه ك »احمد امين«اين گفتة وي به  
در  يهوديـت  ،احمد امين ةبنا به گفتكه كند  بيان مي و كند مي انتقاد ،)276: 1962،  (امين شد

بر فـرض  . از رجعت در قرآن نيز وجود داردهايي  چون نمونه ؛قرآن نيز ظاهر شده است
ة چـون پيغمبـر خـدا هم ـ   ؛ آيـد  اشكالي پيش نمـي  ،رجعت از اعتقادات يهود باشد اينكه

در آخـر بحـث    مظفـر  علامـه . ع اديان قبلي را نسخ نكرده استاعتقادات و احكام شراي
تحقيق در آن واجب نيست  كه رجعت از اصول اعتقادي نبوده و شود ميمتذكر  ،رجعت
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  . اطهار رسيده است ةروايات صحيحي است كه از ائمدليل به بدان و اعتقاد شيعيان 
پـردازد، موضـوع تقيـه     بدان مـي موضوع ديگري كه مرحوم مظفر در پايان اين فصل 

حفظ مصـلحت و  و همچنين  بيت و شيعيان اهل حفظ جان و تقيه براي دفع ضرراست. 
تقيـه را از امتيـازات تشـيع    . ايشـان  بيت قرار گرفتـه اسـت   شعار اهل ،وحدت مسلمانان

 كار هستند كه در خفـا بـه   جمعيتي پنهان ،كنندگان كه معتقدند تقيه 13كساني ازداند و  مي
 كند و آن را ناشي از قصورشان در فهم معناي تقيـه  انتقاد مي ،پردازند مي تخريب هدم و

 ـ داند و مي او متـذكر  . دانـد  مـي  انو عباسـي  انتاريخ را گواه بر كشتار شيعه در زمان اموي
متفـاوت  ضـرر   حسب موارد خوف وه ب ،عدم وجوب تقيه از نظر وجوب وشود كه  مي

با بيـان اينكـه جـواز     او اند. كتب فقهي خود آورده فقهاي شيعه در را شاحكامكه  است
تـا جـواب   كند  مياستناد تقيه  جوازدر  از قرآن آياتي به هبيت صادرشد اهل ةتقيه از ناحي

مـؤمني  كه در آن (غافر)  منؤم ةسور 28مانند آيه  ؛ن عدم مشروعيت تقيه را بدهدامنكر
  .  ايمانش را از فرعونيان مخفي كرده استاز خانوادة فرعون 

  
  تربيتيهاي  آموزه. 9

در او . دهـد  اختصاص مـي  بيت اهل تربيتيهاي  فصل چهارم را به بيان آموزهعلامه مظفر 
چـون   بيـت  اهلكند كه  بيان مي ،كه حجمش از فصول ديگر كتاب بيشتر استاين فصل 

سـلطة  گـردد و شيعيانشـان تحـت     باز نميآنها  بهحاكميت دانستند در زمان حياتشان  مي
و از مقـرر كردنـد   از يك جهت تقيـه را بـراي پيروانشـان     ،گيرند قرار مي ديگر حاكمان

مسـلمان  الگـوي   ،آن تعاليمبا تمسك به  آموختند تا نشانبه پيروا را يتعاليمت ديگر جه
را كـه بـه تعبيـر وي هماننـد      بيت اهلبرخي از تعاليم تربيتي دليل به همين . دعادل باشن

بـه خـدا    ،كند تا شيعيان با رعايت آن آداب در اين فصل ذكر مي ،مسائل اعتقادات است
مسـير  ، پاك كنند و در مسير زنـدگي اجتمـاعي  ها  را از آلودگيهايشان  دل ،نزديك شوند

  .  صحيحي را طي كنند
بيت را  دعاهاي رسيده از اهل از خصوصيات شيعه برشمرده ورا ايشان دعا و نيايش 

راهگشـاي زنـدگي انسـان     ،هاي مختلفداند كه در زمينه اي از معارف ديني ميمجموعه
 معـارفي از قبيـل  از اين دستگاه تربيتي اسـت كـه   عالي اي  هنمون ،سجاديه ةصحيفاست. 

را بـه انسـان   ... و و رعايـت حقـوق افـراد    اجتنـاب از گنـاه  ، پاداش و كيفر، خداشناسي
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  .  پردازد به نقل و تفسير بخشي از دعاهاي صحيفه مي . مؤلف در ادامهآموزد مي
 چنـين  كشـد و زيـارت را ايـن    علامه مظفر در همين فصل بحث زيارت را پيش مـي 

عنوان اينكه ايشان زنـده   سلام بر پيامبر و امامان است به حقيقت زيارت«: كند تعريف مي
شـنوند و جـواب سلامشـان را     و سخن زائران را ميند هي متنعمهستند و در پيشگاه الا

 بيـت در مـورد   ي اهلهاداند و توصيه از امتيازات شيعه ميرا زيارت قبور  وي. »دهندمي
  .  كند را بيان ميزيارت آداب  و آثار، سفارش فوائد

آنهـا را لازم  از و اطاعت و تبعيت داند  نميكافي را بيت  تنها دوستي اهل علامه مظفر
 بـا جـابر جعفـي و سـعيد     ر عليـه السـلام  گوي امـام بـاق  و داند و رواياتي مانند گفت مي
بـر   با ابوالصباح كناني را شـاهد  عليه السلام ي امام صادقوگو گفتحسن و همچنين  بن

شيعيان مـا فقـط كسـاني هسـتند كـه      «: فرمايد امام باقر به جابر مي. كند مياين ادعا بيان 
مـام صـادق   ا .)2/74: 1422(رك: كلينـي،   »داشته باشند و خدا را طاعت كننـد  الاهي تقواي

ي هستند كـه بـر تقوايشـان    ياران من فقط كسان«: فرمايد الصباح ميعليه السلام نيز به ابو
(رك: كلينـي،   »براي خدا كارشان را انجام دهند و بـه ثـواب او اميـدوار باشـند     وبيفزايند 

عدم همكـاري  ، ستم به ديگران را پرهيز از ظلم و بيت اهلعملي  ةسير وي. )2/77: 1422
و رعايت حقوق مسمانان بيـان   ،برادري و حفظ وحدت اسلامي، ستمكاران دوستي با و

  بسـيار  كند و بر اقتدا به اين سـيره   كدام ذكر مي را براي هر كند و روايات و شواهدي مي
  .  كند كيد ميأت

  
  معاد جسماني. 10

عنـوان اصـل    معاد را بـه  اصل ،يعني فصل پنجم ،علامه مظفر در آخرين فصل اين كتاب
خداونـد  معتقدنـد كـه   اماميـه  ، به موجب اين اصل. كند ميمطرح  اديان ةهم اتفاق مورد

 ،انگيـزد در روز معينـي بـر مـي   و در خلقـت جديـدي    ها را پـس از مـرگ  متعال انسان
  .  دكن ميدهد و گناهكاران را عذاب نيكوكاران را پاداش مي

كه ي معاد جسماني اين است معنا. داند ايشان معاد جسماني را از ضروريات دين مي
 ـ   ،پوسـيده است  ها بدنش كه مدتبه شود و انسان در روز قيامت زنده مي  هبـار ديگـر ب

  بلـى  عظامه نجَمع أَلَّنْ  الْإنِْسانُ يحسب أَ« وي آيات. گرددبر مي اولي دنيايي تئهمان هي
 أَ ترُابـاً  كُنَّـا  إِذا أَ قَولهُم فَعجب تَعجب إِنْ و«، )4و3(قيامت:  14»بنانَه نُسوي أَنْ  على قادرِينَ
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 خلَْـقٍ  مـنْ  لَـبسٍ  فـي  هـم  بـلْ  الْـأَولِ  بِـالخْلَْقِ  فَعيِينا أَ« و )5(رعد:  15»جديد خلَْقٍ لَفي إنَِّا
يددداند ر معناي معاد جسماني ميبصريح دليلي را ، )15(ق:  16»ج  .  

گونـه   معاد جسماني را ايـن  ،الاسلاميه الفلسفةدر كتاب  ،معدوم ةعلامه در بحث اعاد
اجزاي اما  ؛شوند جدا و پوسيده مياجزاي جسم انساني بعد از مرگ از هم «: كند بيان مي

ايـن اسـت   آنها  شوند و معاد بلكه در عالم مادي پراكنده مي؛ شوند اصلي آن معدوم نمي
بار ديگر جمع شوند و دوباره به همـان شـكل اول زنـده     ،كه بعد از اينكه پراكنده شدند

 ةواز اعـاد معدوم نيست تـا لازم آيـد كـه ج ـ    ةبنابراين معاد جسماني از قبيل اعاد .شوند
  .)21: 1413(المظفر،  »معدوم ثابت شود

 ـ  تمام مسائل و شود كه شناختن در ادامه متذكر ميمرحوم مظفر   ه جزئيات مربـوط ب
بلكه اعتقاد به اصل ؛ لازم نيست ،ن ذكر شدهامتكلم كه در كتب فلاسفه ومعاد جسماني 

وي از عبـارات شـيخ    .قرآن آمده است كافي است لوازم آن به همان مقدار كه درو معاد 
كنـد و در   جزئيات معاد استفاده مـي  عدم وجوب تحقيق درباب جعفر كاشف الغطاء در 

  .)1/60: 1422،  (رك: كاشف الغطاء دهد آدرس مي كشف الغطاءپاورقي به كتاب 
  

    نوشت پي
  .استاي از آثار مرحوم مظفر  موجود است. اين كتاب برگزيده قطوف دانيه. اين دو مقاله در كتاب 1
  . توضيح وجوب عقلي و شرعي خواهد آمد.2
روزبهـان اسـت و كتـاب     فضل بـن  العاطل كشف اهمال و الباطل نهج ابطال. اين كتاب ردي بر كتاب 3

است و محمدحسن مظفـر مـتن هـر دو     حلّى علاّمه الصدق كشف و الحق نهج كتاب بر فضل، ردي
 كتاب را آورده است. 

اشاعره است كه معتقـد بـه وجـوب    كساني مانند  مقابل قول دركند،  كه وي مطرح ميوجوب عقلي . 4
ب پذيرند نه به حكم عقل. اين مطل ـ يعني وجوب معرفت را به حكم شرع مي ؛شرعي معرفت هستند

  ). 2/143: 1422در منابع مورد استفادة مؤلف وجود دارد (رك: محمدحسن مظفر، 
نعتقد بانه يجب توحيد اللّه تعالى من جميع الجهات، فكمـا يجـب   «. عبارت علامه مظفر چنين است: 5

توحيـده فـي    -ثانيـا  -توحيده في الذات و نعتقد بأنه واحد في ذاته و وجوب وجوده، كذلك يجـب 
  .»الصفات

 از عبـارات ). 1398: 148كند (رك: صدوق،  به اين مطلب تصريح مي التوحيدشيخ صدوق در كتاب  .6
  ـ دو كتـاب ايشـان     تجريـد الاعتقـاد   شـارح  حلـى،  عشـر و علامـه   حـادى  باب شارح مقداد، فاضل
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: 18(فاضـل مقـداد،    قابل برداشـت اسـت  مورد استفاده علامه مظفر بوده است ـ. نيز چنين اعتقادي   

   .)287: 1413) (حلي، 19و136
. اشكالي كه بر مرحوم مظفر وارد است، اين است كه ايشان عدل را از صفات ثبوتية كماليه برشـمرده  7

داند؛ اما عدلي را كه وي در اينجا بحث كرده، عدلي است كـه   است؛ يعني عدل را از صفات ذات مي
 نيسـت نـا عـدل صـفت فعـل     ضد ظلم است و به معناي اعطاي كل ذي حق، حقه است و به اين مع

)؛ لذا براي اينكه چنين اشكالي بـر مؤلـف وارد نشـود، برخـي شـارحان      98-97/ 1: 1417(خرازي، 
، عدل را به معناي حكمت؛ يعني علم خداوند به حقايق اشيا و مواضعي كـه لياقـت آن   عقائد الاماميه

توانـد   معتقدند با اين معنـا عـدل مـي   اند و  بها)، معنا كرده اللائقه مواضعها و الأشياء را دارند (معرفه
رسد با اين توجيه، ديگر عـادل بـودن    )؛ اما به نظر مي257-256/ 1: 1421صفت ذات باشد (حمود، 

خداوند صفت مستقلي نباشد و بايد ذيل صفت حكيم بودن خداوند مطرح شود. مضافاً كـه عبـارت   
شود؛ البتـه اگـر طبـق قاعـدة      نمي مرحوم مظفر با فعلي بودن سازگار است و چنين توجيهي برداشت

  توانيم آن را از صفات ذات بدانيم.  مؤلف، بتوانيم عدل را از صفات وجود لحاظ كنيم مي
كند و اين فاعل، منحصراً خدا  داند كه وجود را افاضه و خلق مي الوجود را فاعلي مي . ايشان فاعل مابه8

شود و آن فاعـل، سـبب    ريق آن وجود حاصل ميداند كه از ط الوجود را فاعلي مي است و فاعل مامنه
ست، خواه اين سبب طبيعي مانند انسـان اختيـار داشـته باشـد     ا طبيعي بدون واسطه براي تحقق اشيا

  ).61: 1413خواه مانند آتش بدون اختيار باشد (المظفر، 
قـدر بحـث شـده    طور مفصل از قضا و  الانسان از مؤلف به حريةاي با عنوان  و مقاله فلسفه. در كتاب 9

   موجود است. قطوف دانيهاست. اين مقاله در كتاب 
كنـد: يكـي از    دهد، دو امر را بيـان مـي   . مؤلف براي اثبات اين نكته كه خداوند فعل قبيح انجام نمي10

طريق صفت كمالي كه در بحث عدل به آن پرداخته است. دوم، از راه حسن و قبح ذاتي كه در بحث 
  ).203-1/202: 1417ازد (رك: خرازي، پرد احكام دين بدان مي

تحصيلا للغرض. و بيـان   هفتجب العصم هالأنبياء عليهم السلام إنما يحصل بالعصم هالغرض من بعث. 11
جوزوا في أمرهم و نهيهم و أفعالهم  هذلك أن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء و المعصي

ينقادون إلى امتثال أوامرهم و ذلـك نقـض للغـرض مـن      التي أمروهم باتباعهم فيها ذلك و حينئذ لا
    ).349: 1413ه.... (حلي، ، البعث

است كه معتقد به فرعي بودن امامت هستند. از باب نمونه،  سنت اهل. اين كلام مؤلف، در برابر قول 12
: 1409زاني، أليق... (تفتا الفروع بعلم الإمامه مباحث أن في نزاع نويسد: لا تفتازاني در شرح مقاصد مي

5/232 .(  
. از جمله كساني كه هم عصر مرحوم مظفر است، احمد امين مصري است ( مؤلف در مقدمة كتاب 13

برد و قبلاً به جملة ضد شيعي وي در بحث رجعت  ، او را يكي از مخالفين شيعه نام ميعقائد الاماميه
كه بين شيعه و خـوارج در برخـورد   اي  ، در مقايسهفجر الاسلاماشاره شد). او در باب تقيه در كتاب 

 



 163/  عقائد الاماميه بر محوركاوشي ؛ مظفراعتقادات اماميه در كلام علامه 

  
نويسد: و لكن الخوارج كانوا ظاهرين في حروبهم، غلبت عليهم الطبيعه البدويه  كند، مي اميه مي با بني

في الصراحه، فاكثرهم لا يقول بالتقيه؛ اما الشيعه فكـانوا يحـاربون جهـرا اذا امكـن الجهـر، فـاذا لـم        
نويسد: فهـم   وا بهذا اشد علي بني اميه... و در صفحه بعد مييستطيوا فسرا، و قال اكثرهم بالتقيه فكان

اقدر الفرق الاسلاميه علي العمل في الخفاء، و كتمان عملهم حتي يتمكنوا من عدوهم. و هذه السريه 
  ).275-274: 1962استلزمت الخداع والتجاء الي الرموز و التاويل ونحو ذلك (امين ، 

 كـه  توانـاييم ]  بلكـه [ آورد؟ آرى نخواهيم گرد را هايش استخوان يزةر هرگز كه پندارد مى انسان . آيا14
  .ها از استاد فولادوند است) ترجمه( كنيم ] بازسازى و[ درست ] يكايك[ را انگشتانش سر ]خطوط[
 در راسـتى  شـديم، بـه   خـاك  وقتى آيا: «كه است]  كافران[ آنان سخن از دارى، عجب عجب اگر . و15

 در و انـد  ورزيـده  كفـر  پروردگارشـان  بـه  كـه  كسـانند  همـان  اينـان  »ود؟ب خواهيم جديدى آفرينش
 بود. خواهند ماندگار آن در و آتشند همدم آنان زنجيرهاست، و هايشان گردن

  .اند شبهه در جديد خلق از آنها بلكه!] نه[ آمديم؟ تنگ به] خود[ نخستين آفرينش از مگر .16
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